
zaterdag 17 september 2022

وزن: فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)بیدل دھلوی / ترجیع بند / بند ٢٩ از ٣۴

سخت افسرده ای پرَافشان باشای ھمه جسم، اندکی جان باش

ناله شو، ذکرِ عندلیبان باشحرفِ درد، آشیانِ موزونی ست

زندگی بی کسی ست، نالان باشگو به فریادِ ما کسی نرسد

گنج، بی رنج نیست، ویران باشدعویِ عشق کرده ای! خون شو

در خود آتش زن و چراغان باشبی فنا، سیرِ عیش نتوان کرد

ھرچه باشی، به خاک، یکسان باشنیستی، ختمِ نشئه ی ھستی ست

گر توان چشم گشت، حیران باشھرزه تازِ نگاه، نتوان زیست

گر چراغی، به زیرِ دامان باششھرتت بادِ آفتی دارد

ای ھمه آشکار! پنھان باشھردوعالم تویی چو نیست شوی؛

رنگ ھا بشکن و گلستان باشنوبھارت حضورِ بی رنگی ست

حیرتِ کافر و مسلمان باشمعنیِ مشربِ فنا دریاب

ناله ای فارغ از نیستان باشرشته ی سازِ شوق، بی گره است

در دلِ مور، خود سلیمان باشعجزِ ظاھر، شکوهِ باطنِ توست

گو غبارِ جھان پریشان باشتو دلی جمع کن به ضبطِ نفس

کای ز دل بی خبر! گریبان باشغنچه ھا جامه می درند امروز

چشمی از خود بپوش، عریان باشکسوتِ شرم، غیرِ ھستی نیست

طالب آنچه یافت نتوان باشھمه تحصیل حاصل است اینجا

ھرقَدَر می خرند، ارزان باششرم  دار از گران بھاییِ خویش

موج و کف گفت وگوست، عَمان باشذاتی ای بی خبر! صفات کجاست؟

این قدَر یادگیر و نازان باشتا بھارت غمِ خزان نکشد

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست
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